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Abstract 

The word "mithl" is a relatively frequent term in the Holy Qur'an. Many lexicographers 

have viewed it from a single perspective, while Qur'anic scholars in the miraculous field 

(iʿjāz) and challenge (taḥaddī) have paid less attention to its semantic aspects. This has led 

to imprecise interpretations and confusion regarding the Qur'an's inimitability and verses 

of challenge. This article aims to determine the common meaning and identify the semantic 

and functional differences of this word, as well as its semantic aspects, to gain a better and 

more accurate understanding, especially in relation to the aspects of the Qur'an's miracle. 

This research employs a descriptive-analytical method to achieve the aforementioned 

objectives. It reveals that the meaning of "mithl" is similarity; however, this similarity has 

various aspects and facets such as form, gender, quantity, and quality. In none of its uses 

does it imply similarity in all aspects; rather, one or two aspects are intended. In the verses 

of challenge, the central aspect of similarity is the quality of meaning, although it also 

slightly pertains to form. Based on this, the uses of "mithl" in the Qur'an indicate one or 

two aspects of similarity and do not imply all meanings of participation. Furthermore, it 

validates the Qur'an's challenge by considering the two aspects of quality and form. 

Considering these aspects provides a more precise understanding of a group of Qur'anic 

words and the dimensions of one of its sciences. 
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 چکیده

عالمان    اند؛ستهی نگر   دید  کیشناسان آن را به  از واژه  یار ی است. بس  مینسبتا پربسآمد در قرآن کر   یا»مِثل« ماده
تحد  و  إعجاز  علم  در  قرآن  جنبه  یعلوم  به  داشته  یمعنا  یهاقرآن  توجه  کمتر  اآن  موجب    نی اند؛  امر 

مقاله،    نی .درااستدهیقرآن گرد  ی تحد   ات یدر إعجاز و آ  یسردرگم  گرید  ی از آن و از سو   قی دق  ری غ  یهابرداشت 
»مِثل« به منظور شناخت   ییآن دو کلمه و وجوه معنا  یو کاربرد  ییتفاوت معنا  افتنی  زی مشترک و ن  یمعنا  نیی تع

و دق ارتباط  قی بهتر  إعجاز قرآن مج  یتر؛ خصوصا  با وجوه  م  کند یم  دایپ  دی که  با    نی.اشودیدنبال  پژوهش 
که   دیآی پژوهش به دست م  نی.با ااستادشدهیبه اهداف    یابیدرصدد دست    یلی تحل-یفی استفاده از روش توص 

دارد.   تی  فی وک  تی  کم  ت؛ی  همچون صورت؛ جنس  ییهاشباهت، وجوه و جنبه  یمشابهت است؛ ول  »مثل«یمعنا
  ر دو جنبه مورد نظر است. د  ای   کی بلکه    ست ی منظور ن  ی همانند   یهاآن، همه جنبه  ی از کاربردها  کی چی در ه

  ن ی.بر اابدیینظارت م  زیبه صورت ن  یاست؛ گرچه اندک  ییمعنا  تی  فی در شباهت، ک  یجنبه محور   ،یتحد   اتیآ
  یدو جنبه مشابهت و عدم دلالت بر همه معان  یکی»مثل« در قرآن، دلالت بر    ی سو کاربردها  کیاساس، از  

و صورت، وارد و درست   تی  فی ک  نبهقرآن را با توجه به دو ج  یتحد   گرسو یو از د  دهدیمشارکت را، به دست م
به ا  دینمایم با توجه  از علوم آن فراهم    ی کیاز کلمات قرآن و أبعاد    ی اتر دسته  قی ها، شناخت دقجنبه  ن یو 
 .دیآیم

 مِثل، مشابهت.  د،ی قرآن مج  ،یاعجاز، تحد  : هاکلیدواژه
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 مقدمه 

ماده» مجید،  قرآن  آن،    مثل« در  از  برآمده  ساختارهای  رفته  1۶9و  کار  به  این  بار  بیشتر  در  است. 
و اسم  ل«دارد.  در    کاربردها،  »تَمَثَّ فعلی  کاربرد  یک  تنها  و  است  »مَثَل«  یا  »مِثل«  با  نگاه  ارتباط  در 

توان در نظر گرفت.  ها و معانی متعددی میآید که برای تحقق مثل بودن، جنبهنخست، به نظر می
اند. اما  را یکسان یافتهها  اند و آندیده  یک معنی   آن دو لفظ )مِثل و مَثَل( را به واژه شناسان  گرچه بیشتر  

و معانی دیگری در نظر    اند و برای معنای شباهت و همانندی، ألفاظتفاوت دیدهافراد اندکی )از آنان(  
اند؛  نیافته  یک به نوعی دقیق  یچ ه  هرچنداند.  اند و میزان برخورداری »مِثل« را از آنها بیان داشتهگرفته

زبان  یا  آن دو در کنار هم، در قرآن مجید    چه بسا عامل آن، در پیش رو نداشتن کاربردهای زیادی از
کردن    ها و نیز جایگاه و نقش إعرابی و تاثیر معنایی آنها باشد. با لحاظعربی و عدم توجه به همنشین

توان هم به معنای مشترک ماده »مثل« و هم تفاوت »مِثل« و »مَثَل« و هم میزان  یادشده، می  موارد
 د. برخورداری آنها از اندازه و نحوه شباهت در قرآن کریم پی بر 

ی«   ؛ هود:  38؛ یونس:  88)إسراء:  از سوی دیگر وجود کلمه »مِثل« در هر پنج مورد »آیات تحد 
های آن و درخواست تحدی با  عجاز قرآن کریم و جنبهإبه علم    (،24- 23و بقره:    33؛ طور:  13-14

برخی    که  »مِثل« است  کلمه  مشکل در خوددر این آیات،  خورد.  ها، سخت پیوند میرعایت آن جنبه
اند و  هایی با اسلوب و ساختار قرآن برآمدهصدد ساختن سوره  در  و  اندشباهت ظاهری را برداشت کرده

را شباهت  وجوه  کرده گسترانیده  برخی  اراده  را  قرآن  عین  آوردن  و  رواند  همین  از  امری ،  اند؛  را  آن 
 اند. دانسته  واردغیر غیرممکن و تحدی قرآن را 

»مثل«در کاربردهای قرآن کریم، به چه    شود که  سواللازم است    حال به منظور حل این مسأله
آیا  است؟ در آیات تحدی، چه معنایی از »مِثل« بیشتر مورد نظر است؟  معنی یا معناهایی به کار رفته

جنبه چه  به  قرآن  درواقع  است؟  درست  قرآن  تحدی  چه اساسا  و  دارد؟  همانندآوری  درخواست  ای 
 ؟. عجاز قرآن قابل بازیابی استإارتباطی میان آن و وجه 

گیرد:  شود و در ادامه نوشتار مورد بررسی و تأیید قرار میناظر به سوالات بالا، این فرضیات ذکر می
در قرآن مجید غالبا مثل در یک معنای اصلی از معانی مشابهت و مشارکت )شکل و صورت؛ جوهر و  

است یا در هیچ یک، همه معانی  جنسیت؛ کمیت؛ کیفیت( و گاهی در معنی دوم فرعی به کار رفته
،  اصلی  معنای   تحدی نیز امر به همین منوال است و  آیات  مشارکت و مشابهت مورد نظر نیست؛ در

پوشانی  م ه  « نیزکمیت»و « هیئت»اندکی با دو معنای  ، گرچه است « کیفیت»مشابهت و مشارکت در  
آوردن کلامی  دارد و در اصل  به جا است  و  و درخواست همانندآوری آن درست  ؛ تحدی قرآن کریم 

 شود و إعجاز قرآن مجید در کیفیت کلام آن است. همانند کیفیت کلام قرآن درخواست می
هدف از این پژوهش، پاسخ به سوالات یاد شده و تایید فرضیات متناظر به آنها و اثبات معجزه بودن 

 کلام قرآن کریم است. 
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 نه ی ش ی پ

قرآن مجید، در مرحله پایانی نزول خود در مکه )چهار ساله قبل از هجرت( و همزمان با قوت گرفتن  
دعوت و دین اسلام، در برابر جبهه شرک و کفر و تکذیب سران آن، سخن از معجزه بودن خود به میان  

ودند و شاعران و آورد و با آیات تحدی خود )در همین مرحله( بر آن تاکید کرد. آنان که امیران کلام ب
و   بودن  الهی  به  پی  به خوبی  و  آمدند  عاجز  قرآن  با  از همانندآوری  داشتند،  اختیار  در  بلیغ  خطیبان 
غیربشری بودن قرآن بردند؛ هرچند این ناکامی و سوز درون خود را به تعبیر قرآن چنین پاسخ دادند:  

سَاطِ   اتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَایهِمْ آیوَإِذَا تُتْلَی عَلَ ﴿
َ
لِ یلَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلاَّ أ وَّ

َ
(  31)أنفال:    ﴾نَ یرُ الْْ

ما   و  دیگران  به  آن  گزارش  بودند،  کرده  چنین  که  بیاورند  کلامی  قرآن،  مثل  نتوانستند  هرگز  ولی 
است؛ سخنانی  رسید، آن گونه که سخن مدعیان دروغین پیامبری همچون مسیلمه به دست رسیدهمی

شد در صورت و ساختار شبیه قرآن باشد ولی خود او هم ادعای معرضه با قرآن را نداشت که سعی می
 ای دیگر برای آن قائل بود. بلکه منشأ و فرشته

است. در مقابل عالمان علوم  باگذر زمان مخالفت با قرآن کریم و إدعای معارضه با آن ادامه یافته
اند و در  قرآن و مفسران و متکلمان به إعجاز قرآن کریم و الهی و وحیانی بودن کلام آن تلاش داشته

 اند. تفاسیر و آثار علوم قرآن و إعجاز آن، مورد بحث و تاکید قرار داده
ت در آیات تحدی قرآن« به   اما در مورد پیشینه خاص این پژوهش، تنها مقاله »معیارشناسی مِثلی 

ی و  نگارش فتح الله نجار زادگان و محمد مهدی شاهمرادی یافت شد که محدود به مِثل در آیات تحد 
وزنی با آیات قرآن است و تاکید بر معیار نظم نو و محتوای بدیع قرآن در مثلیت  عیاری و همناظر به هم

است  ولی مقاله حاضر، نخست مثل را در قرآن و فرهنگ واژگان آن پی نهاده(.  1393)نجارزادگان،    دارد
است؛ شیوه پزوهش متفاوت است، هرچند در بخشی از  و سپس به معنای آن در آیات تحدی رسیده

 شود. پوشانی یافت میدستآورد هم

 »مثل« در قرآن کریم 

در این زیربخش کلمه »مثل« در قرآن کریم، به اعتبارهای تعداد و ساختار، کاربرد، أقوال در معنای  
 گیرد: ، مورد بررسی قرار می…آن و 

 های »مثل« و ساختارهای مرتبط در قرآن کاربرد 
ای آن»مِثلَی74یکی از کلمات نسبتا پربسآمد قرآن کریم است؛ خود کلمه،  «  مِثل» « دو بار  …  بار و مُثَن 

»مَثَل«،   آن  مثل  کلمه  ریشه    ۶9و  هم  و  ساختار  هم  کلمات  و  بار  نوزده  آن»أمثال«  جمع  و  مورد 
ل«   بار و فعل آن ماده»تَمَثَّ نیز  (  17)مریم/آن»مُثُلات«؛ »مُثلَی«؛ »تماثیل« و »أمثَل« هرکدام، یک 

 . (83۶- 834ق:  1411)رک: عبدالباقی،  اند  تنها یک بار، در قرآن مجید به کار رفته
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رفته کار  به  بار  شش  بحث(  مورد  )آیات  تحدی  آیات  در  میان»مِثل«  این  به از  بار  یک  است: 
صورت»بِمِثلِ هذا القرآنِ« و پنج بار به صورت »مِثلِهِ« )با اِعراب جر  و همراه با ضمیر»ه« که به قرآن 

 گردد(. کریم بر می
حال اگر کلمات مترادف با آن )واژگانی که تا اندازه ای با آن همپوشانی معنایی دارند( مثل »شبه«؛ 

« نیز افزوده شود، موارد پرشماری شکل می گیرد که روشن شدن معنی و مراد  »سَوِی«؛ »شکل« و »نِد 
آنها، به شناخت بهتر یکی از کلمات پربسآمد قرآن کریم و نیز مؤثر در یکی از مباحث و علوم آن   از 

 رساند. )إعجاز( یاری بسیاری می

 ساختار و معنای مثل 
»مِثل« و »مَثَل« دو اسم، از ماده و فعل »مَثَلَ یَمثُلُ مُثولًا« هستند؛ »مَثَلَهُ«: مانند او بود، شبیه او شد؛ 

 »مَثَلَهُ بِهِ«: او را به کسی تشبیه کرد، مقایسه کرد؛ »مَثَلَ بینَ یدَیهِ«: در برابر او ایستاد، حاضر شد... 
 اند؛ واژه شناسان و فرهنگ نگاران با دیدی یکسان به معنای آن دو کلمه نگاه نکرده 

ث  ی ثل: الحدالمَ   جعل مثله. ویضرب للشئ ف یل: الشئ  ثَ المَ بیند: »خلیل بن احمد، این چنین می
ثلها  فمَ ﴾،  ها أنهاریف   مثل الجنة التي وعد المتقون﴿  -جل    و  عز  -أکثر ما جاء في القرآن نحو قوله  نفسه و

ثل: شبه الشئ في  والمِ   ولم تکن هذه الکلمات ونحوها مثلا ضرب لشئ آخر …  هو الخبر عنها … 
ره، وجمعه یل. والمثال: ما جعل مقدارا لغیقال: ما لهذا مث ینحوه حتی في المعنی. و  القدر و   المثال و

زنند و مِثل  ؛ مَثل، آن چیزی است که برای چیزی می228/ 8ق:    1409)فراهیدی،    مثل، وثلاثة أمثلة
این معنی است؛ مثلا در سوره  دهند؛ معنای دیگر آن، خود سخن است؛ در قرآن بیشتر به  آن قرار می

، مراد از مِثل آن، خبر از آن است؛ این کاربردها، مَثل نیستند که برای چیز دیگری زده 15محمد:  
 .( … و مِثل، شبیه شیء در مثال و اندازه و حتی در معنی است و … شوند

)رک: جوهری،    جوهری و أزهری در معنای دو کلمه، افزوده چندانی بر سخن فراهیدی ندارند
 . (71-70:  15تا: ج ؛ ازهری، بی181۶: 5ق: ج 1407

با یافتن یک معنای اصلی در ماده آن، کلماتِ برآمده را یکسان می ،  مَثَل بیند: » ابن فارس نیز، 
صْلٌ صَحِ یالْمِ 

َ
مُ أ اءُ وَاللاَّ يْ نَظِ هَذَا مِثْلُ    ءِ وَ یءِ لِلشَّ یدُلُّ عَلَی مُنَاظَرَةِ الشَّ یحٌ  یمُ وَالثَّ

َ
الْمِثْلُ    رُهُ، وَ یهَذَا، أ

مَا قَالُوا وَالْمِثَالُ فِي مَعْنًی وَاحِد     ه  … ویلٌ کشَبِ یمَثِ  وَرُبَّ
َ
ق:   1399)« ضًا، کشَبَه  وَشِبْه  …یالْمَثَلُ: الْمِثْلُ أ

؛ مثل، اصل صحیحی است که بر همانندی شیء با شیء دیگر دلالت دارد و عبارت »این،  29۶: 5ج 
مِثل آن است« یعنی نظیر و مانند آن است. مِثل و مِثال و چه بسا مَثیل به یک معنی هستند؛ مَثل نیز  

 . همانند شَبَه و شِبه به معنای مِثل است(
رَ« می اما راغب، اصل »مُثول« را انتصاب )حاضر شدن( و فعل آن »مَثُلَ«  بیند.  را »انتصب و تصوَّ

یابد. با  پس از آن»مَثَل« و »مِثل«را همانند »شَبَه« و »شِبه« گاهی به یک معنی و گاهی متفاوت می
این دید که »مَثَل«، مشابهت با دیگری در یکی از معانی است؛ آن یک معنی، هرچه باشد و به نوعی  
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«: صرفا  هریک از الفاظ وضع شده برای مشابهت را می تواند جداگانه شامل شود؛ الفاظی همچون »نِد 
ت و »شکل«:   ت، »مساوی«: تنها در کمی  برای مشارکت در جوهر، »شِبه«: فقط برای مشارکت در کیفی 
اندازه و مساحت؛ ولی واژه »مِثل« عام و فراگیر بر همه آن معانی )مشابهت( است. بر این   فقط در 

»مِثل  و  »مَثل«  کلی  تفاوت  میاساس  نخست،  واژه  که  است  این  در  الفاظ  «  از  یکی  جای  به  تواند 
تواند برای همه آن معانی به کار گرفته شود. وی برای این حالت  مشابهت به کار رود ولی واژه دوم، می

شریفه آیه  شیءٌ ﴿  »مِثل«،  کَمِثلِهِ  می(  11)شوری:  ﴾  لیسَ  مثال  نفی  زند  را  برای  تعالی  خداوند  که 
 . (759- 758ق:   1412)رک:  است  مشابهت در همه وجوه یادشده، از »مِثل« تعبیر کرده

دید یا هر  نگاه راغب، تأمل برانگیز است و چه بسا اگر تفاوتی میان آن دو واژه )مِثل و مَثل( نمی
الفاظی را که برای یکی از  دید، بهتر میدو را برای مشارکت در یک یا چند معنی می نمود؛ زیرا هم 

می ذکر  مشابهت  نمیمعانی  دقیق  معانی  کند،  کریم، همه  قرآن  در  »مِثل«  کاربردهای  و هم  نماید 
« به معنای شریک و شبیه در  های آن را شامل نمیمشارکت و همه جنبه شود. با این بیان که اگر »نِد 

تواند میان خداوند و  جوهر باشد، چه شباهت و شراکت جوهری )به اعتبار هریک از معانی جوهر( می
ه أنداداً ﴿  ها باشد؟ مثلا در آیه شریفهبت آیا شباهت جوهری است؟ یا شباهت  (  22)بقره:    ﴾فلا تجعلوا لل 

«: مشارکت در   در پرستش؟ که یکی دو معنای مشابهت بیشتر مورد نظر نیست و دو معنای دیگر »ند 
ت و مساوی در اندازه، نیز در مورد آیه دقیق نیست. یا »مساوی« را که در اینجا )ذیل مِثل( تنها   جنسی 

ت شریک دانست، ذیل ماده »سوا« و کلمه »م ت نیز میدر کمی    گستراند ساوات«، دایره آن را به کیفی 
بیند ولی ذیل ماده هم چنین »شکل« را در آنجا فقط در اندازه و مساحت می  (. 439ق:  1412)رک:  

« را در آنجا در جوهر و ذیل  (  4۶2)رک: آورد  »شکل« و »مشاکله«، به معنای هیأت و صورت می و »ند 
ت می و در آخر  )همانجا(  آمیزد  با معنای انحصاری »شکل« در هم میبیند و  ماده »شکل« در جنسی 

نفی مشابهت  (،  22)بقره:  آورد. در آیه شریفه مورد استناد او هم  مدخل، اصل آن را مساوی در اندازه می
و مشارکت در همه چهار معنای مورد توجهش، مثل نفی در جوهر و کمیت و اندازه و مساحت به دست  

 دهد. آید و »مِثل« عموم معانی مشابهت را عمومیت نمینمی
دهد که تقریباً در هیچ موردی  نشان می، های آننشین  هم  و  در قرآن کریم  «ثلمِ »اما کاربردهای 

و با فراخ نگری در دو   یت و فراگیری بر تمام معانی یاد شده وجود ندارد بلکه غالباً در یک معن عمومی  
چهار جنبه  ،  با الهام از تقسیم راغب اصفهانی و نزدیک به اقدام اودر عین حال،    اینک.  ست ی امعن

یا چند همانند و    دوی  ادر معن،  در همانندی و مشابهت و مشارکت (  تو کیفی  ،  ت کمی  ،  جوهر ،  هیئت )
 : شودکر و بررسی می، ذآیات مرتبط

 و صورت   ئت ی مشارکت و مشابهت در شکل و ه 
ی،  گرچه در این معن؛  دهدر شکل و صورت را میدبیشتر معنای مشارکت    «ثلمِ »در آیاتی از قرآن کریم  

ت گاهی در شکل و صورت باشد. پوشانی دارد  ت نیز هماندکی با کیفی    ؛ دلیل امر، چه بسا ظهور کیفی 
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الْبَ ﴿ .1 مَا  إِنَّ قَالُوا  هُمْ  نَّ
َ
بِأ الْبَ یذَلِكَ  هُ  اللَّ حَلَّ 

َ
وَأ بَا  الرِّ مِثْلُ  بَاعَ  ی عُ  الرِّ مَ  کریمه،    (.275:  بقره)  ﴾وَحَرَّ آیه 

قلمداد  (  خرید و فروش )  «بیع »را در ظاهر و صورت همانند    «ربا»گزارش سخن رباخواران است که  
. به تعبیری بیعی که ربا در آن نیست  شود بادله می، مکردند که کالایی با کالایی به منظور سود می

است   ربا  دارای  بیع  طبرسی،  همانند  رک:  شباهت،  وجه  ج  1415)برای  (.  207- 20۶:  2ق: 
ت اندکی ارتباط  ت ندارد گرچه با کیفی  ت یا در جوهر و جنسی  ظهوری در کمی  نیز،  در این آیه «ثلمِ »

 :دارد
خِ ی ا وَ یقَالَ  ﴿   .2

َ
وَارِيَ سَوْءَةَ أ

ُ
کونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأ

َ
نْ أ

َ
عَجَزْتُ أ

َ
در این آیه،  (  31)مائده:    ﴾ یلَتَا أ

:  10)تفصیل داستان و دریافت شباهت، رک: طبری: ج  شباهت و شراکت در انجام کاری است. 
224-228 ) 

تِ ﴿ .3
ْ
مِثْلِهِ ی فَلَنَأ بِسِحْر   كَ  ادعایشان(  58:  طه)﴾  نَّ ، سخن فرعون و ساحران است و چه بسا طبق 

کند  شارکت شکلی و صورتی را بیان میمشباهت در معانی بیشتری را اراده کرده باشند ولی درواقع 
ظهور آیه در شکل و صورت است و  12و دلالتی بر جنس و کمیت و کیفیت ندارد سوره طلاق آیه 

 . اندکی با کمیت ارتباط دارد ولی نشان چندانی از کیفیت ندارد
دهد و اندکی  ظهور در شکل و صورت را نشان می …یونس و دوازده طلاق و 102هم چنین آیات 
 شود ولی نشان چندانی از کیفیت و جنسیت ندارد. با کمیت مرتبط می

 ت ی  مشارکت در جوهر و جنس 
 گاهی ظهور معنای مشابهت در جوهر و جنس است: 

های گذشته به مثل آن چیزی  اگر امت (.137)بقره:   ﴾فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا  ﴿ .1
اید )نبوت و وحی الهی( در شمار هدایت یافتگان هستند. زمخشری، برابری که شما ایمان آورده

ظهور آیه، مشابهت در جوهر و جنس  (  195:  1ق: ج  1430) است  در صحت و استواری، دیده
 ایمان است و بر کمیت و کیفیت و هیئت دلالتی ندارد. 

نْ  ﴿ .2
َ
هِ أ وتِ یقُلْ إِنَّ الْهُدَی هُدَی اللَّ

ُ
حَدٌ مِثْلَ مَا أ

َ
 مثل آیه قبل. ( 73)آل عمران:  ﴾ تُمْ ی ؤْتَی أ

کمْ تَنْطِقُونَ ﴿   .3 نَّ
َ
هُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أ رْضِ إِنَّ

َ
مَاءِ وَالْْ ؛ سوگند به آسمان و زمین  23)ذاریات:    ﴾فَوَرَبِّ السَّ

گویید( )رک:  شوید[ حق است همان گونه که سخن میکه این مطلب ] آنچه بدان وعده داده می
 (؛ شباهت در جنس سخن و نطق بودن هردو است.۶48۶ش: ص1378طیب،  

در چندین کاربرد نزدیک به  …و    3؛ انبیاء:  110؛ کهف:  11)ابراهیم:    ﴾  …  بَشَرٌ مِثلُکُم  …  ﴿ .4
ارتباط  دهد؛ هرچند با شکل و صورت هم بیکه بیشتر مشارکت در جنس بشر بودن را نشان میهم(  

 دهد. نیست ولی کمیت و کیفیت را نشان نمی
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تِ بِخَ ینَنْسَخْ مِنْ آمَا ﴿   .5
ْ
وْ نُنْسِهَا نَأ

َ
وْ مِثْلِهَایة  أ

َ
دلالت این آیه هم بر شباهت    (.10۶)بقره:   ﴾ر  مِنْهَا أ

در جنس روشن است و به تعبیر شیخ طوسی شباهت دو آیه )منسوخ و ناسخ( در دعوت به خیر و  
 . ( 397: 1: ج  1413)رک:   نهی از گناه هر یک در زمان خود است

کند؛ آیه شریفه درواقع شباهت در جوهر و اصل را نفی می(.  11)شوری:  ﴾  لیسَ کَمِثلِهِ شئٌ   ﴿ .۶
ارتباط به سه معنای دیگر نیست ولی چون نفی با »لیس« ایجاد شده،  هرچند هم نشین »شیء« بی

تواند  شود. بر خلاف سخن راغب در خصوص همین آیه، همه معانی نمیلازمه معنی نیز منتفی می
 مورد نظر باشد. 

 ت ی  کم 
 در مواردی، معنای مشارکت و مشابهت در »مِثل« بر کمیت و مقدار نظارت دارد: 

نْثَ یوصِ ی﴿ .1
ُ
کرِ مِثْلُ حَظِّ الْْ وْلَادِکمْ لِلذَّ

َ
هُ فِي أ (؛  233و    228و آیات   17۶و آیه  11)نساء:    ﴾نِ ییکمُ اللَّ

)و    دهد و با سه معنای دیگر ارتباط چندانی ندارداین آیات، مقدار و اندازه ارث بردن را نشان می
 . (۶۶- 54: 5ق: ج  1405رک: قرطبی،  

که کمیت را در قصاص بیان    ۶0و حج: (  12۶)نحل:   ﴾وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ﴿ .2
 دارد. می

وتِيَ قَارُونُ ی ا لَ ی﴿ .3
ُ
 . (79)قصص:  ﴾تَ لَنَا مِثْلَ مَا أ

ي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًالَنَفِدَ    …﴿ .4 نْ تَنْفَدَ کلِمَاتُ رَبِّ
َ
دلالت بر مقدار  (؛  109)کهف:    ﴾الْبَحْرُ قَبْلَ أ

 روشن است. 
بِالسَّ ﴿ .5 جَاءَ  وَمَنْ  مْثَالِهَا 

َ
أ عَشْرُ  فَلَهُ  بِالْحَسَنَةِ  جَاءَ  فَلَا  ی مَنْ  لَا  یئَةِ  وَهُمْ  مِثْلَهَا  إِلاَّ    ﴾ ظْلَمُونَ یجْزَی 

 آید. در این آیه نیز، دلالت بر کیفیت و جنسیت و هیئت بر نمی(؛ 1۶0)أنعام: 

 ت ی ف ی مشارکت و مشابهت در ک 
»مِثل« در مواردی دیگر، نشان از همانندی در کیفیت دارد و در این صورت، دلالت بر معانی دیگر رنگ  

 بازد: می
صَارَی عَلَی شَ یهُودُ لَ یوَقَالَتِ الْ ﴿ .1 صَارَی لَ ء  یسَتِ النَّ تْلُونَ  ی ء  وَهُمْ ی هُودُ عَلَی شَ ی سَتِ الْ یوَقَالَتِ النَّ

ذِ  الَّ قَالَ  کذَلِكَ  لَا  یالْکتَابَ  قَوْلِهِمْ ینَ  مِثْلَ  )در  (  113)بقره:    ﴾عْلَمُونَ  افراد جاهل سخنی همانند 
 کیفیت( گفتار یهود و نصاری به زبان راندند. 

هُ ﴿ .2 نْزَلَ اللَّ
َ
نْزِلُ مِثْلَ مَا أ

ُ
ظهور معنی در کیفیت، طبق ادعای اوست و (  93)انعام:    ﴾وَمَنْ قَالَ سَأ

 نماید. جنس و کمیت مورد نظر نیست؛ گرچه صورت نیز بعید نمی
سَاطِ یهِمْ آی وَإِذَا تُتْلَی عَلَ ﴿ .3

َ
لِ یاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلاَّ أ وَّ

َ
)انفال:    ﴾نَ یرُ الْْ

 مثل آیه پیشین. (؛  31
 (. 140﴾ )آل عمران:  فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ مْسَسْکمْ قَرْحٌ  یإِنْ ﴿ .4
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ا  ﴿ .5 ارِ ابْتِغَاءَ حِلْ یوقِدُونَ عَلَ یوَمِمَّ وْ مَتَاع  زَبَدٌ مِثْلُهُ یهِ فِي النَّ
َ
 . (17)رعد:    ﴾ة  أ

)ظهور کیفیت به اعتباری در ظاهر و صورت( میان دو معنی  گرچه در این موارد، به دلیل یادشده  
های چهارگانه  است؛ اما این که در هیچ یک از آنها، مشابهت درهمه جنبهاندکی همپوشانی پیش آمده

 آید. منظور باشد، به دست نمی
در کاربردهای »مَثَل« در قرآن نیز، این ویژگی و دلالت بر یکی دو جنبه مشابهت و عدم دلالت بر 

 آید. همه معانی مشارکت، به دست می
شود که واژه  اما از منظری دیگر، با مقایسه کاربردهای»مِثل« و »مَثَل«در قرآن کریم، مشاهده می

کند: صفت و  های دستوری صفت و خبر را ایفاء مینخست )مِثل( بیشتر معنای وصفی دارد و نقش
مِثلُکُم﴾ )کهف:  ﴿ نعت مانند:   بَشَرٌ  أنَا  ما  إنَّ فَأتُوا  ﴿ (؛  1/55ش:  132۶( )و رک: کاشانی،  110قُل  قَل 

اتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا  یهِمْ آی وَإِذَا تُتْلَی عَلَ ﴿و گاهی صفتِ جانشین موصوف:    …( و  38بِسورة  مِثلِهِ﴾ )یونس:  
لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا  /حدیثاً مثلَ هذا( و خبر:  …( )یعنی:  31)أنفال:    ﴾لَوْ نَشَاءُ  مَا الْبَ ﴿آیات  بَا  ی إِنَّ   ﴾ عُ مِثْلُ الرِّ

کونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ  ﴿  (؛275:  بقره)
َ
نْ أ

َ
عَجَزْتُ أ

َ
(. ولی همانند »غیر«، جامد، مضاف و  31﴾ )مائده:  أ

، مدخل »غیر«( و از همین  155-15۶:  1394؛ اقبال؛  ۶70ق:  140۶مبهم است )و رک: ابن هشام،  
رو، مثل دیگر صفات نیست که در امور چهارگانه )إعراب، جنس، عدد و معرفه یا نکره( از موصوف و 

و برای انواع موصوف یا مبتدا )مذکر   دهداز إعراب، تَن میمرجع خود تبعیت کند و تنها به لزوم پیروی 
رود و دائما مضاف و غالبا به ضمیری  و مونث؛ مفرد و مثنی و جمع؛ معرفه و نکره( یکسان به کار می

 اند. گردشود که آن را به مرجع و موصوفش بر میاضافه می
ولی واژه دوم )مَثَل( بیشتر معنای موصوفی دارد و در جمله مبتدا، فاعل، مفعول به و مضاف الیه  

تِي وُعِدَ  ﴿کند؛ مبتدا:  ها را بازی میشود؛ مواردی که غالبا اسمی جامد، آن نقش واقع می ةِ الَّ مَثَلُ الْجَنَّ
قُونَ  لِ ﴿؛ فاعل:  17وبقره:  (  35)رعد:    ﴾  الْمُتَّ وَّ

َ
؛ مفعول به:  214و بقره:  (  8)زخرف:    ﴾نَ یمَضَی مَثَلُ الْْ

هُ مَثَلًا کلِمَةً طَ یلَمْ تَرَ کأ﴿ اسِ  ﴿؛ مضاف الیه: 13و یس: ( 24)ابراهیم:   ﴾ بَةً یفَ ضَرَبَ اللَّ فْنَا لِلنَّ وَلَقَدْ صَرَّ
. دیگر آن که بیشتر مضاف و معرفه است ولی  54و کهف:  (  89)إسراء:    ﴾  فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ کلِّ مَثَل  

در موارد قابل توجهی، غیر مضاف و نکره )مَثَلًا( است؛ بیشتر مفرد است ولی در کاربردهایی، جمع  
 )أمثال( است. 

توان »مِثل« را خودِ وصف به معنای شِبه و نظیر و مانند و »مَثَل« را به معنای خودِ سخن  پس می
کند؛ گرچه در هیچ یک، شباهت کلی و تام نیست بلکه یک یا  و کلامی دانست که وصف شباهت می

 دو جنبه مورد نظر است. 

ی قرآن کریم   »مِثل« در آیات تحد 

قرآن نیز، »مِثل« وضعیتی همانند دیگر کاربردهای آن دارد و بر یکی یا دو مورد از معانی    در آیات تحدی
 شود. یادشده دلالت دارد و همه آن وجوه را شامل نمی
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هرچند در  ؛  تواند باشدنمی  « هیئت و صورت » معنای مشابهت و مشارکت در  با این توضیح که به  
الفاظ بعضی از    و  ساختار،  اسلوب،  سخنانی شبیه وزن  واند  گذر زمان افرادی به این جنبه توجه کرده

عای وحیانی  های برساخته و مورد اد  ر سورهدیلمه  سَ همانند اقدام مُ ) اند  های قرآن به عمل آوردهسوره
،  شناسکه نه تنها افراد سخن(  افرادی دیگر مانند ی نداشت وسخن از تحد   خود او  هرچند، بودن آنها

ی  تواند در تحد  چندان نمی  یپس این معن .  یابندو اندازه قرآن نمی  ن موارد را در حد  آکه افراد عادی نیز  
 . مورد نظر باشد

در ارتباط است و برخی  (  ئت و صورت )هیگرچه به اعتباری با معنای پیشین  ،  نیز «  تکمی  » معنای  
به دلیل پیشین و   است،های قرآن واداشتههایی به اندازه و مقدار یکی از سورهآوری سورهرا به همانند

معنای دلیل  به  نظر  نیز  و کمیت  «  حدیثدر»  مورد  اندازه  نظر در  که  مورد  درست  نیست،  آن  چندان 
 . نمایدنمی

توانند همانند  می( ناز انس و جن)زیرا غیر خداوند  ؛  تواند مورد نظر باشدهم نمی  «جنس» معنای  
 .کلامی از جنس کلام خداوند بیاورند 

ین معنایی  . ا است«  تکیفی  »مشابهت و مشارکت در  «،  ثلمِ از»  این آیات معنای به جای ماندهدر 
از سه معنای دیگراست که خودنمایی می هرچند اندکی و به اعتباری  ؛  است مورد نظر  ،  کند و بیش 

 . پوشانی دارد مه« نیز  تکمی  »و « هیئت »با دو معنای  ، اندک
ی و مبحث إعجاز، غالبا بدون توجه به این جنبه معنایی»مِثل« از   عالمان علوم قرآن، در آیات تحد 

ت  اند: مثلا زرکشی، أقوالی را گرد میهای إعجاز قرآن سخن گفتهوجوه و جنبه آورد که ظهور در کمی 
ی خبر میو مقدار دارد و از کوتاهی یا درازی سوره - 238:  2ق: ج  1415دهد )رک:  های مورد تحد 

چنین زرقانی، چنین  (؛ هم27- 20/ 4تا،  کند )رک: بی(؛ سیوطی نیز تقریبا به سان او عمل می2399
(؛ ابوالقاسم خویی، از کاربردهای »مثل« در قرآن 334-333:  2ق: ج  1408کند )مطالبی ارائه می

است  ان و مشرکان بودهزمان با نزول در دسترس مردم و حتی کافر های آن، همگیرد که سورهنتیجه می
نمی مطلبی  »مثل«  معنایی  وجوه  از  بیو  )رک:  جگوید  بحث  252:  1تا:  هنگام  معرفت،  مرحوم  (؛ 

نفی هم فضیلت کلام« ضمن  به  معنای  از»تحدی  ارتباط  از  شباهت ظاهری،  و  لفظی  بودن  شکل 
ی ارتباط ایجاد می»مثل« به این امر، سخنی به میان نمی و تحد  کند  آورد؛ گرچه میان وجوه إعجاز 

راد در مطلب»همآوردطلبی و تحدی  (؛ مهدوی30- 1۶:  4و نک: ج    27- 24:  4ق: ج  1411)رک:  
هی نمی ی، توج  (؛ صبحی  119- 112ق:  139۶دهد )رک:  قرآن، به ارتباط معنای »مثل« با جنبه تحد 

ان در  چنین من  ( و هم322-213م:  1998پردازد )رک:  صالح نیز در کتاب خود، به »مثل« نمی اع قط 
 (. 2۶4-258ق:  1403بحث إعجاز خود، به »مثل« نگاهی ندارد )رک:  

به   رویکرد  این  با  إعجاز،  از  بحث  و  ی  تحد  آیات  تفسیر  هنگام  نیز،  کریم  قرآن  مفسران  اکثر 
اند: طبری به معنای کلمه »مثل« و تأثیر ان  معنای»مثل« و پیوند آن با مطلب، سخن به میان نیاورده

(؛ شیخ طوسی در تفسیر کلمه، نزدیک به قرآن 279-273:  1تا:  در تفسیر آیه توجهی ندارد )رک: بی
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پردازد  (؛ طبرسی به تفسیر آن کلمه نمی104:  1ق:  1413آورد )را در فصاحت و نظم و حُسن تألیف می
(؛ فخرالدین رازی، ضمن بحث از مرجع ضمیر در»مثلِه«، تنها مصادیقی از معنای  12۶: 1ق: 1415)

(؛ ابوالفتوح رازی به معنای »مثل« التفاتی ندارد  352-349:  2ق: ج1420دهد )رک:  آن را ارائه می
ج127۶) نمی1۶3:  1ش:  زبان  به  سخنی  نیز  بیضاوی  ج(؛  )رک:  ابوحیان  224-221:  1آورد  (؛ 

أندلسی با إلهام از فخر رازی و بسط سخن او، ضمن ترجیح بازگشت ضمیر در»مثله« به قرآن، وجوه  
ت« ارائه می این مقاله در  دهد؛ هرچند این معانی با نظر برگزیده  هشتگانه درخور توجهی را برای »مثلی 

ندارد ) 172- 170:  1ق: ج 1420سازگاری است )رک:   میان  :  1ش: ج133۶(؛ کاشانی سخنی در 
(؛ آلوسی با سخن از مصدر بودن لفظ »مثل«و جواز وصف بودن آن برای مفرد و جمع،  110-111

ت از آن اراده میمماثلت در همه موارد را مقصود نمی شود )رک:  داند بلکه به اعتباری یک جنبه در مثلی 
پردازد )رک:  (؛ قاسمی به معنای »مثل« توجهی دارد و به ذکر مصادیقی از آن می20:  12ق: ج  1415
( و سید قطب در این  38:  12م: ج 1990ای ندارد )رک:  ( رشیدرضا سخن افزوده2۶8:  1ق: ج  1418

یند و به نوعی تحدی را  بآورد و کم و زیاد بودن را مورد نظر نمیراستا، همآوردطلبی را به اصل قرآن می
(. از این میان، علامه  18۶2-18۶1:  4ق: ج1417داند )رک: نه به مقدار بلکه به نوع آیات و سور می

است.  طباطبایی )بدون پرداختن به معنای کلمه( به مراد و معنای مورد نظردر این نوشتار، نائل گشته
های معنایی »مثل« و ارتباط آن با  شود بیشتر عالمان و مفسران قرآن کریم، به جنبهولی ملاحظه می

تفسیر این آیات و این مبحث علوم قرآن توجه چندانی نداشتند؛ اقدامی که در این نوشتار صورت گرفت  
ی و نیز استفاده   و با توجه و تأمل در یک واژه کلیدی و کاربرهای آن در همه قرآن و انتقال به آیات تحد 

تایج قابل توجهی در یک بحث علوم قرآنی باسابقه و گسترده، حاصل  نشین، ننشین و جااز روابط هم
 گردید. 

حال،   هر  مجید  به  قرآن  وحیانیباگر  مخالفان  و  کافران  خود   ه  همانندآوری  ،  بودن  درخواست 
بعاد تحدی و جنبه  أبرای روشن شدن  خواند.  فرا میت  آوردن سخن و کلامی همانند کیفی  ، به  دهد می

ست و ا  گشا د قرآن کریم راهخوبدین منظور نیز  .  ت کلام قرآن روشن شودلازم است کیفی  نظر،    مورد
 : داردهای خود را بیان میویژگی

مجید  :  گریهدایت میخقرآن  هدایت  کتاب  را  و ؛  داندود  پرهیزگاران  چه  مردم  همه   هدایت 
نْزِلَ فِ ﴿:  چه غیرآنان  مؤمنان و

ُ
ذِي أ اسِ وَبَ یشَهْرُ رَمَضَانَ الَّ   ﴾ نَات  مِنَ الْهُدَی وَالْفُرْقَانِ یهِ الْقُرْآنُ هُدًی لِلنَّ

قِ یبَ فِ ی ذَلِكَ الْکتَابُ لَا رَ   الم﴿(؛  185:  بقره) کلام  .  138و رک آل عمران:  (  2-1)بقره:  ﴾  نیهِ هُدًی لِلْمُتَّ
این  گیرد.  فرا میام و فراگیر است و همه مردم را در هر زمانی  عو هدایتگری آن    است  هدایت ،  قرآن

  و   کندمردم را به اصول اعتقادی درست رهنمون می  آیاتیدر  .  ویژگی در سراسر قرآن کریم وجود دارد
اعتقادات می  از  باز  عباداتنادرست  به  دیگر،  سخنانی  در  می  دارد.  هدایت  صالح  افعال  در  ؛  کندو 

ها  این هدایتگری حتی در قصه؛ ددار کند از رذائل نهی میهایی به فضایل اخلاقی راهنمایی میبخش
ا  یقَالُوا  ﴿:  کندرآن به حق و حقیقت و راه راست هدایت می. قآن نیز وجود دارد   ی هاحکایتو   ا قَوْمَنَا إِنَّ
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 قرآن مجید همه مردم را به حق ( 130: احقاف) ﴾م  یق  مُسْتَقِ یهْدِي إِلَی الْحَقِّ وَإِلَی طَرِ ی سَمِعْنَا کتَابًا …
.  های قرآن استها و ویژگیاین یکی از کیفیت.  کنددر مسیر سعادت همگان هدایت می،  اه راستو ر 

آن باشدپس کلامی هم که می لازم است این ویژگی را داشته باشد و در این جهت از  ،  خواهد مثل 
  و   حال کافران و مخالفان با علم و شناخت محدودشان.  با آن مشابهت و مشارکت داشته باشد ،  کیفیت 
 ؟! توانند سخنی با آن ویژگی بیاورندهای اندکشان چگونه میتوانایی

های آن همه جنبهو  جامعیت دارد  ،  قرآن مجید در هدف اصلی خود و هدایتگری:  جامع نگری
لْنَا عَلَ ﴿:  کندرا بیان می (؛  89﴾ )نحل:  نَ یء  وَهُدًی وَرَحْمَةً وَبُشْرَی لِلْمُسْلِمِ یانًا لِکلِّ شَ یكَ الْکتَابَ تِبْ ی وَنَزَّ

 . شودیانگری امور بسیاری را شامل می، ب آیه شریفه هرچند
هُ آیبَ یکذَلِكَ  ﴿:  روشن و روشنگر است،  قرآن کریم در راستای هدف خود   :گریروشن اتِهِ  ینُ اللَّ

هُمْ   اسِ لَعَلَّ قُونَ یلِلنَّ نْزَلْنَا إِلَ ﴿؛ و  2۶۶؛  242؛  221؛  219( و رک: بقره:  187:  بقره)  ﴾تَّ
َ
نَات   یات  بَ یكَ آیوَلَقَدْ أ

هِ نُورٌ  ﴿ :  شودمتصف می«  مبین» ه صفت  بخود قرآن  ،  در آیاتی دیگر (.  99﴾ )بقره:   قَدْ جَاءَکمْ مِنَ اللَّ
﴾  نٌ یإِنْ هُوَ إِلاَّ ذِکرٌ وَقُرْآنٌ مُبِ ﴿(؛  1﴾ )یوسف:  نِ یاتُ الْکتَابِ الْمُبِ یالر تِلْكَ آ﴿(؛  15:  مائده)   ﴾نٌ یوَکتَابٌ مُبِ 

 (. ۶9)یس: 
ست و ا  استوار و پابرجا،  درستیت و  بر حق و حقانی  ،  قرآن مجید و کلام خداوند در آن:  استواری

هُ لَکتَابٌ عَزِ ﴿حال و آینده بدان راهی ندارد:    نه به اعتبار گذشته و نه به لحاظ ، نادرستی و بطلان   * زٌ یوَإِنَّ
تِ یلَا  

ْ
و اختلاف و نشانه  (  42- 41)فصلت:    ﴾ید م  حَمِ یلٌ مِنْ حَکی هِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِ یدَ ینِ  یهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَ یأ

فَلَا  ﴿نادرستی نیز در آن نیست:  
َ
رُونَ الْقُرْآنَ وَ یأ هِ لَوَجَدُوا فِ یلَوْ کانَ مِنْ عِنْدِ غَ   تَدَبَّ ﴾  رًایاخْتِلَافًا کثِ هِ  یرِ اللَّ

در  ، های گذشته و آیندهه به اعتبار حقیقتکتوانند بیاورند مردم چه سخن و کلامی را می(.  82)نساء: 
 ؟! نباشد د و در آن اختلافیدرستی و راستی استوار باش

الکِتابُ  ﴿  است:ات دیگر نیز برای قرآن ذکر شدهصفات و کیفی  ،  در آیات زیادی :  صفاتی دیگر
(؛  87والقرآنُ العظیمُ﴾ )حجر:  ﴿ (؛  41الکِتابُ العزیزُ﴾ )فصلت:  ﴿(؛  …  و  2؛ لقمان/1الحکیم﴾ )یونس/ 

هُ لَقُرْآنٌ کرِ ﴿(؛  1ق وَ القرآنِ المَجید﴾ )ق:  ﴿ ت دارد و اگر قرآن کریم  کیفی    در ظهور  ،  هااین وصف﴾.    مٌ یإِنَّ
آوریب فرا می  ه همانند  و جنبه  اساسا مشابهت در کیفی  ،  خواند سخن و کلامی  دارد  را مورد توجه  ت 

صورت و لفظ را ،  و این جنبه توان به این معنی  ی است؛ گرچه میت در معنکیفی  ،  محوری در تحدی
با این توضیح که  ؛ ت وجود داردو کیفی   یبا معن ،  از آن رو که ارتباطی محکم میان لفظ و صورت ؛ افزود

مجید والا،  قرآن  مفاهیم  و  قالب  و    آفرینسعادت،  بخشنجات،  جامع ،  گرهدایت،  معانی  در  را   …
بلیغیحفص و  رساترین  و  کلمات  زیباترین  و  کلاترین  چینترین  برترین  و  ترکیب،    شم  ابلاغ  و  و  ارائه 

لازم است به همه این جوانب  ،  خواهد با آن همانندآوری کنداگر مخالف و کافری می  واست  داشته
باشد داشته  ویژگیتوجه  طباطبایی،  علامه  می.  منظور  قرآن  ی  تحد  در  را  معنایی  چنین  های  و  بیند 

ی به آن است که دشمن سخنی همگون با قرآن بیاورد که افزون بر فصاحت لفظ،  می آورد که تحد 
- 13؛ ]ذیل تفسیر آیه1۶7-1۶2:  10ش: ج  13۶3)   شامل أهداف و مقاصد بلند الهی و انسانی باشد
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توجه، این  قابل    دیگر و  مطلباست. گرچه ایشان به این تفسیر، از راه معنای »مثل« نرسیده  هود[(  14
محدود به عرب و آشنایان به  ،  نااز آن رو که مخالف؛  ت زبانی و زمانی نداردمحدودی  ،  ی قرآنتحد    که

 شود. و هر زمانی را شامل می زبان عربی نیستند و درخواست قرآن محدود به زمان نزول نیست
ی قرآن، درست و وارد است و بر همین اساس، إعجاز قرآن، ثابت و استوار است و  بنابراین تحد 

ت قرآن   مجید است. جنبه آن، کلامی با کیفی 

 ج ی نتا 

و مشابهت،   .1 با وجود شباهت در معنای همانندی  و »مَثَل«،  در قرآن مجید، دو کلمه»مِثل« 
های دستوری صفت و  کاربردهایی متفاوت دارند؛ زیرا کلمه اول بیشتر معنای وصفی دارد و نقش

ولی واژه دوم )مَثَل( بیشتر معنای موصوفی دارد و در جمله مبتدا، فاعل، مفعول    کندخبر را ایفاء می
توان  و می کندها را بازی میشود؛ مواردی که غالبا اسمی جامد، آن نقشبه و مضاف الیه واقع می

»مِثل« را خودِ وصف به معنای شِبه و نظیر و مانند و »مَثَل« را به معنای خودِ سخن و کلامی  
 کند. دانست که وصف شباهت می

ت  تواند جنبه»مثل« می .2 کیفی  و  ت  ت، کمی  در همانندی همچون صورت، جنسی  و وجوهی  ها 
ها لحاظ نیست؛ زیرا غالبا یک  داشته باشد ولی در هیچ یک از کاربردهای قرآن کریم همه آن جنبه

 جنبه اصلی و یک جنبه فرعی مورد نظر است. 
ت است؛ گرچه به صورت   .3 در آیات تحدی قرآن کریم مراد از »مِثل«، شباهت با محوری ت کیفی 

ت مورد نظر نیست. فرعی با هیئت و صورت نیز مرتبط می ت و کمی   شود ولی جنسی 
آوردن کلامی   .4 و در اصل  وارد است  و  و درخواست همانندآوری آن درست  ی قرآن کریم  تحد 

ت کلام قرآن درخواست شده  است. همانند کیفی 
هدایتمهم .5 و  است  آن  کلام  ت  کیفی  در  مجید  قرآن  إعجاز  جنبه  جامعترین  نگری،  گری، 

ت است.  …گری، استواری و روشن  از وجوه آن کیفی 
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 منابع 

 قرآن مجید. 

 نهج البلاغه شریف. 

 به کوشش عبدالسلام هارون. بیروت: دارالفکر.. ق(. معجم مقاییس اللغة1399(  ابن فارس، احمد

( الدین  جمال  انصاری،  هشام  کتابخانه  140۶ابن  قم:  الْعاریب.  کتاب  عن  اللبیب  مغنی  ق(. 
 سیدالشهدا. 

 قاهره: الدارالمصریه للتألیف و الترجمه. .  أزهری، محمد بن احمد )بی تا(. تهذیب اللغه

تهران:  . ش(. فرهنگ نامه اَدوات و حروف در قرآن کریم1394اقبال، ابراهیم و میلانی، سیدمهدی )
 برهمند. 

 دار الکتب العربیة. ق(. روح المعانی فی تفسیر القرآن الکریم. بیروت:1415الوسی، سید محمود ) 

 دار الفکر. ق(. البحر المحیط فی التفسیر. بیروت:1420اندلسی، ابوحیان محمد بن یوسف ) 

ق(. اَنوار التنزیل و أسرار التأویل. مصر: دارالکتب  1330بیضاوی، شیرازی، عبدالله بن عمر بن علی )
 العربیة الکبری.

به کوشش عطار. بیروت:  .  ق(. االصحاح تاج اللغة و صحاح العربیه1407جوهری، اسماعیل بن حماد )
 دارالعلم لِلملایین. 

 . دار الزهراء . قم:خوئی، ابو القاسم )بی تا(. البیان فی تفسیر القرآن

 دار إحیاء التراث العربی. ق(. التفسیر الکبیر. بیروت:1420رازی، فخرالدین ) 

 ( ابوالفتوح  الجنان فی    127۶رازی،  روح  و  الجنان  آستان قدس  ش(. روض  القرآن. مشهد:  تفسیر 
 رضوی.

 م(. تفسیر المنار. مصر: الهیئة المصریة العامة للکتاب. 1990رشیدرضا، محمد ) 

ق(. مفردات ألفاظ القرآن. به اهتمام صفوان عدنان داودی. 1412راغب اصفهانی، حسین بن احمد )
 دمشق: دارالقلم.

 دار الفکر.القرآن. بیروت:مناهل فی علوم  ق(.1408زرقانی، عبد العظیم ) 

( عبدالله  بن  محمد  عبدالرحمن  1415زرکشی،  یوسف  کوشش  به  القرآن.  علوم  فی  البرهان  ق(. 
 مرعشلی و دیگران. چاپ دوم بیروت: دارالمعرفة.
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ق(. تفسیر الکشاف عن حقائق التنزیل و عیون الْقاویل فی وجوه  1430زمخشری، محمود بن عمر ) 
 التأویل. بیروت: دارالمعرفة، چاپ سوم.

سیوطی، جلال الدین )بی تا(. الإتقان فی علوم القرآن. به اهتمام ابوالفضل ابراهیم. تهران: انتشارت  
 رضی. 

 ق(. الجدول فی اعراب القرآن. چاپ چهارم. دمشق: دارالرشید. 1418صافی، محمود بن عبدالرحیم ) 

 دار العلم للملایین. م(. مباحث فی علوم القرآن. بیروت:1998صالح، صبحی ) 

ش(. المیزان فی تفسیر القرآن. قم: بنیاد علامه طباطبایی و تهران:  13۶3طباطبایی، محمدحسین ) 
 مرکز نشر اسماعیلیان )نسخه مجازی(.

 ( حسن  بن  فضل  الْعمی  1415طبرسی،  مؤسسه  بیروت:  القرآن.  تفسیر  فی  البیان  مجمع  ق(. 
 للمطبوعات. 

طبری، محمد بن جریر )بی تا(. تفسیر الطبری یا جامعُ البیان عن تأویل القرآن. چاپ سوم. قاهره:  
 کتابخانه ابن تیمیه. 

التبیان فی تفسیر القرآن. قم: مؤسسه نشر اسلامی )جامعه   ق(.1413طوسی، شیخ محمد بن حسن )
 مدرسین(. 

 أطیب البیان فی تفسیر القرآن. تهران: انتشارات اسلام.  (.1378طیب، عبدالحسین )

 دار المعرفه. ق(. المعجم المفهرس لْلفاظ القرآن الکریم. بیروت:1411عبدالباقی، فؤاد )

 دار الهجره. قم:. ق(. کتاب العین1409فراهیدی، خلیل بن احمد ) 

 دار الکتب العربیة. بیروت:. ق(. محاسن التأویل1418قاسمی، محمد بن محمد ) 

 دار إحیاء التراث العربی. ق(. تفسیر القرطبی. بیروت:1405قرطبی، شمس الدین )

 بیروت: مؤسسة الرسالة، چاپ دوازدهم. . ق(. مباحث فی علوم القرآن1403قطان، مناع ) 

( الله  الزام المخالفین. چاپ سوم. تهران:  132۶کاشانی، ملا فتح  ش(. تفسیر منهج الصادقین فی 
 کتاب فروشی محمدحسن علمی. 

( راد، محمدعلی  و مهدوی  ناپذیری(.  139۶معارف، مجید  تحریف  إعجاز،  قرآنی )وحی،  علوم  ش(. 
 تهران: انتشارات سمت. 

 ق(. التمهید فی علوم القرآن. قم: انتشارات جامعه مدرسین. 1411معرفت، محمدهادی ) 
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ت در آیات تحدی قرآن.  1393نجار زادگان، فتح الله و شاهمرادی، محمد مهدی ) (. معیارشناسی مثلی 
 (. 1)شماره  44مجله علوم قرآن و حدیث، دوره 
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